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 ١ى نصيرىدهم

 دهيكچ
ه، عاز نظر شي  . قادات خاص شيعيان است   تعا ء از دامسئله ب . ازدپرد ران شيعه در مورد بداء مى     ظن له حاضر به بيان ديدگاه صاحب     اقم

. اند به واسطه انجام دادن برخى اعمال، در سرنوشت خود اثر بگذارد           وت  تأثيرگذار است و انسان مى     اه برخى اعمال در سرنوشت انسان    

ئله بررسى و به استدلال     ن مس اي، به اختصار، ديدگاه صاحب نظران شيعى در         هلادر اين مق  . برخى، مانند يهوديان، مخالف اين اعتقادند     

 .ددرگ اى اعتقاد به بداء تبيين مىهدردر پايان مقاله، آثار و کارک. دوش ات بداء اشاره مىبآنان براى اث

 .ء، اعتقادات، سرنوشت، يهوديان، باور شيعيانادب: اه دواژهيلآ 

 

 

 

 مهدّقم
 به معناى   اه انسانداء   ب .ى تفکر شيعى و متأثر از نصوص دينى است         اه له بداء از ويژگى   ئسم

دانش يا وضعيتى جديد و بداء خداوند به معناى تغيير در تقديرات الهى از جانب          تغيير رأى بر پايه   
در قرآن کريم، روايات و     » .ى آن دعبمطلق به آيات  و به تغييرات          ىلبا علم از  «ذات اوست   

مسئله . او اشاره شده است   ذات  ب  ى تفسير، به بداء به معناى تغيير در تقدير الهى از جان           اه باتک
ى آن  ارب)يهم السلام لع( توجه خاص قرآن کريم و اهميت و ارزشى که امامان معصوم            تبداء، به جه  

 يکى از دشوارترين مسائل تاريخ مذهبى     . قائل بودند، در مکتب شيعه به خوبى تبيين شده است          
                                                 

 .اسىنش ارشناسى ارشد جامعهک ١



 اه  و پاسخ به اين پرسش     نسان ا ر، به ويژه در امّت اسلامى، درک و توجيه اراده خدا نسبت به            شب
 اراده خداوند به هر چيزى که تعلق        هک  اراده و مشيت خداوند تغييرپذير است يا اين        اآي: بوده است 

 در سرنوشت خود تأثير گذارند؟ آيا جبرى در         اه د؟ آيا انسان  نک گرفت به هيچ وجه تغيير پيدا نمى      
 برابر آن ندارند؟ در يم جز تسلىا  چارهاه صحنه روزگار وجود دارد که انسان

گى، دنزى  اه ، يک پاسخ اين است که در مقابل تمام فراز و نشيب           اه شبرابر اين پرس   رد 
ن و چرا سر تسليم فرود آوريم، و همه چيز را           وچ به اين بهانه که از جانب خداوند آمده است، بى         

کامل در اختيار   طور  ه  پاسخ ديگر اين است که انسان ب      .  و راه گريز را بسته بدانيم      راگجبر روز 
 .که اعمال صالح و غيرصالح را در سرنوشت خود تأثيرگذار بداندلروزگار قرار نگيرد، ب

 پاسخ داده و راه روشنى      اه  اين پرسش  هب )يهم السلام لع(ن کريم و احاديث امامان معصوم     آرق 
ى اه راهىز گم  ا اند انسان را  وت د که توجه و دقت به آنها مى        نا  ترسيم نموده  اه را براى انسان  

.  سرنوشت ساز بداند   اه ى مهم براى انسان   اه جامعه را در تصميم    فردى و اجتماعى نجات بدهد و     
نگارنده در اين نوشتار سعى کرده ابتدا معناى بداء و مراد شيعه را از اين معنا روشن کند و سپس                    

د و علت انکار    نمايى  ره بررس اب را در اين  ) قدما و معاصران  (ديدگاه صاحب نظران و علماى دين       
يى از بداء در آيات و روايات و فوايد و آثار اعتقاد به             اه فکران، نمونه تبداء را از سوى برخى م     

 .بداء را، به صورت مختصر، بيان کند

 

 يف بداءرعت
به معناى ظهور، آشکار    » بدو«. است» بدو« هد، اسم مصدر از ما    »سماء«بر وزن   » بداء«ه  ژاو

 :فته استربه همين معنا به کار » بدو«يات زير، ر آد. شدن و روشن شدن است

 که در دنيا بدان عمل      هچ  آخرت، پاداش آن   رد؛ )۴۸ره زمر، آيه    وس( )ا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا کَسَبُوا    دَبَ( 
 .ددرگ د بر ايشان ظاهر مىنا کرده

 از افعال الهى به حساب ايشان        هچ نآ؛ )۴۷ شين، آيه يپ( ) لَمْ يَکُونُوا يَحْتَسِبُون   امَنَ اللَّهِ   مِّ ا لَهُم دَبَ( 
 .ددرگ ده، بر ايشان آشکار مىمآ ىمن

. ددرگ به معناى شخصى است که همواره نظرى نو براى او حادث مى            » ذوبوان«ه  ژاو 
م به صلاحديد چيزى    لع؛ »البداء استصواب شىء علم بعد ان يعلم       و«:  تعريف بداء گفته است    رد  اثير نبا

 .)۲۲، ص ۱۳۷۴ماد، اد( . آنتنپس از صلاح ندانس

ريشه فعلى  . معنا کرده است  » ظهور«اس مشهور، کلمه بداء را       نش تلغ ، منظور نبا 
 آن چنين   موهفم ،»ا لى من امرک بداء اى ظهر لى       دب«: دوش وقتى گفته مى  . است» ظهر«به معناى   » بداء«

به اين  ؛ ت ساخ هراست که وضعيت يا اطلاعاتى تازه درباره موضوعى، آن را طورى ديگر ظا             
اين به نوبه خود ممکن است مستلزم       . ص نسبت به آن موضوع شد     خمعنا که سبب تغيير عقيده ش     



کشف کردن  «فعل بداء ممکن است به معناى       . تغييرى در تصميم شخص نسبت به انجام عملى باشد        
. ستا ص آن، عمل يا قصد شخ     رت معناى دقيق . به کار رود  » چيزى که قبلا مجهول بوده است     

خود را به ما بنماياند بر طبق کتاب خدا         ) فاسد(هر کس رفتار    «: مودرف )ى االله عليه وآله   لص(بر اکرم يامپ
 )۳۴۷، ص ۱، ج ۱۴۰۸ن منظور، با(» .درباره او قضاوت خواهيم کرد

 بر اساس   ىا اه در مورد انسان به کار رود، بر تغيير عقيده         گرهبراين، اصطلاح بداء    انب 
اما اين  ؛  است، دلالت دارد   رد که مستلزم تجديدنظر در امر مورد نظ        جدي تىمعرفتى نو يا وضعي   

اند وت د، نمى نک معنا در مورد خداى دانا که زمان و شرائط محيطى، دانش او را محدود نمى                 
: در حديثى آمده است   . دور ر مى اک با وجود اين، کلمه بداء در مورد خدا به         . مصداق پيدا کند  

ورخ و محدث مشهور و عالم به فنون        ، م  اثير نبا ».داللّه عزوجل ان يبتليهم   مى ب عقرع و الابرص و الا    لاا«
کى ديگر از لغت شناسان مشهور،      ي ،رىهوج. تعبير کرده است  » نظرى ديگر «قرآنى، بداء را به     

 )۳۴۸شين، ص يپ(. رده استک رمعنايى شبيه به اين اظها

 اين کلمه بيشتر بر تغيير عقيده      اما؛ دى مختلفى تفسير کر   اه ان به شکل  وت ه بداء را مى   ملک 
به قضا  دنمحدثان با تفسير بداء در مورد خداو. ان به خداوند چنين نسبتى دادوت  دارد که نمىتدلال

 . دنا مدهآربيا تقدير، به سادگى از عهده حل اين مشکل 

: يدوگ باره مفهوم بداء مى    رد لتان فى البداء   اسر کتاب    رد لّه خويى لا ةيآوم  حرم 
خداوند است که بر خلاف ظن و گمان مردم           در مورد خداوند به معناى ظهور اراده       اءدب« 

 )۲۰، ص . ق۱۴۱۴خويى،  و غىلاب(» .و پنهان براى آنان است

 :يدوگ دى از مفهوم بداء مىنب  نگرشى دقيق، در يک جمعاب )ه االلهحمر(اد مطهرىتسا 

داوند، ولى با دو معناى متفاوت رد خمود و هم در ور اء هم در مورد انسان به کار مىدب« 
 شخصى نزد خود نقشه کارى را طرح کند و          هک بداء نسبت به مخلوق عبارت است از اين       . از هم 

شود و اقدام کند،     درسود و زيان آن را بسنجد و چون جانب سود را ترجيح دهد در آن کار وا                 
 آسيبى باشد که  از ناحيه آن ان وزينست و آن جهت، اد ناگاه متوجه جهتى شود که قبلا آن را نمى   

 شود و چند برابر سودى باشد که او خيال کرده بود، پس دست از کار بکشد و بگويد                     دکار وار 
زيرا ؛ پيداست که چنين بدائى نسبت به خداى تبارک و تعالى محال است            . برايم بداء حاصل شد   

هر چيز نزدش هويدا و     ان  يز نسته و سود و   اد خداوند پيش از آفرينش مخلوق، همه چيز را مى        
بداء . د که بعد پشيمان شود    هد رمانى نمى ف ود  نک او هرگز چيزى را خلق نمى      .آشکار بوده است  

در مورد خداوند به اين معناست که خدا چيزى را مطابق اوضاع و شرايطى مقرر دارد و سپس به 
 )۶۹ـ۶۶، ص ۱۳۷۸هرى، طم(» .واسطه تغيير اوضاع و شرائط، آن را تغيير دهد

د و روى   راد عه از معناى بداء اعتقاد    يشه  چ آن«: تس اين باره آمده ا    رد ير نمونه سفت رد 
عرف اللّه حق    ام: هدمآ)يهم السلام لع(ت در روايات اهل بي    هچ د و طبق آن   نک آن اصرار و پافشارى مى    



 اين است که    است،ه   کس که خدا را با بداء نشناسد او را درست نشناخت           نآ؛ معرفته من لم يعرفه بالبداء    
هد اوخ به وقوع    ىا يم که حادثه  نک واهر علل و اسباب، احساس مى     ظد که ما طبق     وش بسيار مى 

نيم يب د، در حالى که بعد مىوش ان خبر داده مىربم به يکى از پياىا ن حادثهينچپيوست و يا وقوع 
حسب ظاهر، ما    به   را هچ ييم بداء حاصل شد، يعنى آن     وگ آن حادثه واقع نشد، در اين هنگام مى       

ريشه و علت اصلى    . داشتيم، خلاف آن ظاهر شد    نپ قق آن را قطعى مى    حديم و ت  يد واقع شدنى مى  
نيم و  يب اين معنا همان است که گاهى آگاهى ما فقط از علل ناقصه است، و شرائط و موانع را نمى                  

م و خلاف   کرديد   که به فقدان شرط، يا وجود مانع برخور         د بع ويم،  نک بر طبق آن قضاوت مى    
 ،۱۰، ج   ۱۳۶۷ارم شيرازى،   کم(» .يموش ق يافت، متوجه اين مسائل مى     قديم تح رک  پيش بينى مى   هچ آن

 )۲۴۵ ص

ى مطرح شده در اين موضوع        اه  ديدگاه ناي از روشن شدن مفهوم بداء، به ب          دعب 
 مفصلو   که متفکران و صاحب نظران شيعى به مسئله بداء به طور دقيق              اج از آن . دازيمرپ مى

 .دازيمرپ  مىاه گاهديدصار به ذکر بعضى از اين تد، ما در اين مقاله به اخنا هتخپردا

 گاه صاحب نظران شيعه درباره بداءديد

 )ق ٣٨١ ـ ٣٠١(خ صدوق يش. ١ 
 : دو کتاب خود درباره بداء بحث کرده استرد  صدوقخيش

ت بوده،  قلخ مسئله   زا وندول يهود را که معتقد به فراغت خدا       ق ،ئداقعوى در کتاب    ) فلا 
 )۳۹ره رعد، آيه    وس( )حُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَاب       مْيَ(رابطه به آيه کريمه      نقض کرده و در اين    

يهم لع(ين درباره لزوم اعتقاد به بداء، به چند روايت از امامان معصوم            نچ هم. سک جسته است  مت

بر «: رداد  منسوب مى  دع، احکام و کتب سابق را به اين اعتقا         شرايخ  د و نس  نک ناد مى تسا)السلام
داء در حق تعالى به معناى ندامت از فعل يا عدم           ب ،)يه السلام لع(اساس خبر مروى از حضرت صادق     

 )۱۹، ص ۱، باب ۱۹، ص ۱، باب ۱۳۷۲ن بابويه، با(» .علم سابق نيست

وى مفهوم  . حث کرده است  اء ب بد درباره   رت ه صورت مبسوط  ب ،يدحوتى در کتاب    و) ب 
ح آن در   يحصند و در کاربرد مفهوم      اد ا را به معناى ندامت در فعل جايز نمى         دبداء درباره خ  

به اين صورت که    ؛ بداء به معناى ابتدا به خلقت يک شىء ديگر است          «: يدوگ مورد خداوند مى  
 آن و يا برعکس     ى از نهشىء اول را قبل از خلقت دوم نابود سازد يا امر به يک شىء بعد از                  

يع، تغيير قبله و زمان عده زنى است که شوهرش فوت کرده             ارشسخ  نن  وچماست و اين قسم ه    
، . ق ۱۳۸۷ن بابويه،   با(. علت تغيير در امور فوق بهواسطه ثبوت مصلحت در وقت حکم است           . تسا

 )۳۳۵ص 

معدوم عل،   ف قرار به بداء را به معناى اقرار به قدرت خداوند در مورد            ا ، صدوق خيش 
ند و اذعان به بداء را اد اهد، مىوخ  که خداوند مىهچ دن به آنوکردن، خلق، مقدم کردن و امر نم



ايشان درباره مفهوم بداء    . رداد  قول يهود که قائل به فراغت خداوند از ايجادند، بيان مى             دّر
ظهور بر  " ( منه لهظهر  "بداء در لغت به معناى ظهور، و در مورد خداوند به معناى             «: يدوگ مى

 )شينيپ(» .ه معناى ندامت نيستباست و ) خدا از ناحيه عبد

يه لع(اعيلمسا() السلام هعلي(در مورد پسر حضرت ابراهيم     ءابه دو حديث، درباره وجود بد      ىو 

اشاره نموده و در هر دو حديث ترديد کرده          ) ماعيلسا()يه السلام لع(پسر امام جعفر صادق    و) )السلام
 .است

 

 ) ق۴١٣متوفاى (يد خ مفيش. ٢ 
 : بحث کرده استءادب درباره با دو کترد  مفيدخيش

فزون بر بيان و شرح عبارت شيخ صدوق، طريق         ا ،يح الاعتقاد حصتوى در کتاب    ) فلا 
بداء به معناى رأى و ظهور      : يسدون وى مى . ند، نه عقل  اد وصول به بداء را با واسطه نقل مى       

ظهور . دنا  بودهقزيرا تمام اشيا، از ازل، معلوم ح؛ ستق ني حامرى بعد از خفاى آن نزد حضرت
 که وقوع آن    هچ آن.  وقوع موضوع است   م عد ردر بداء به معناى عدم احتساب آن يا ظن غالب ب          

 )۶۷ـ۶۵، ص ۱۳۷۱يد، فم(. يندوگ آن بداء نمى هبمعلوم يا ظن غالب است 

وى فقر بعد از غنا،     . استسته  انعناى بداء را نسخ د    م ،ئل المقالات اوا رد  مفيد خيش) ب 
گر را به يد لامعزى و کاهش آن و برخى ا  ور  عافيت، مرگ بعد از زندگى، زياده      زمريضى بعد ا  

بر اين تفسير از بداء، نزاع بين عامه        انب) ۸۰، ص   ۴، ج   . ق ۱۴۱۳يد،  فم(. وسيله عمل، بداء شمرده است    
 .و خاصه، لفظى خواهد بود

 در اين لفظ    لظهور که اص  . ۱: دنک ء دو معنا ذکر مى     بدا اىدر ادامه اين رساله، بر     ىو 
بداء به معناى   . اراده ديگر بعد از علم به آن       هب ىا انتقال و تحول از اراده    . ۲؛ به همين معنا است   

 .د، بلکه بداء در مورد خداوند به معناى اول استوش ر برده نمىاک دوم در حق خداوند به

ه معناى اظهار   باز باب نقل است نه عقل، و الّا بداء          داء   ب اطلاق لفظ «: يدوگ ين مى نچ مه 
 )نييشپ(» .امور آشکار نزد خداوند، نزد عقل ثابت است

 .) ق۴٣۶ـ٣۵۵(د مرتضى علم الهدى يس. ٣ 
 :ره در دو جا بحث کرده استاب  اينرد د مرتضىيّس

پرداخته ئله  مسه طور مبسوط به طرح اين       ب »بات المسأله الرازيه  اوج«وى در رساله    ) فلا 
 :است

 لغت عرب به معناى ظهور است، شمارى از متکلمان بداء را             ر بداء د  هک ر به اين  ظن« 
اگر خداوند متعال در وقت مشخصى بر وجه معينى به شخصى حکمى کند             : دنا ف کرده يرعچنين ت 

 و  سخآنان بر همين اساس، فرق ن     . يندوگ و سپس بر همين وجه از آن نهى نمايد، به آن بداء مى             
نند، برخلاف بداء که اتحاد وقتى در آن ملحوظ          اد ىداء را در اختلاف وقت ناسخ و منسوخ م         ب



لذا تعريف فوق براى    . بداء بر اساس تعريف فوق، منافى علم مطلق و مقام شامخ الهى است            . است
 ملع(» .بداء صحيح نيست و بايد معنا به نسخ ـ که مورد قبول اهل فن است ـ ارجاع داده شود                   

 )۱۱۷، ص ۱، ج ۱۴۰۵، لهدىا

ين ا رف ب لؤم آن،   ىا عناى بداء همان معناى نسخ است يا معناى استعاره        مکه   اره اين برد 
باور است که بداء همان معناى نسخ را دارد و به معناى ظهور و بروز در همان معناى لغوى                     

 .است

 شرح و تفسير    ل به صيه تف ب ،اس الضياء فى معنى البداء    ربن کتاب   رد د باقر داماد  محم) ب 
: دسيون ىم ،رالانواراحبر حاشيه جلد چهارم     د ، مرتضى ديسبه نقل از     دازد و رپ مفهوم بداء مى  

به اين نحو که بعد از امر و        ؛ ، صحيح دانست  "ظهور"ان بداء را در معناى حقيقى آن يعنى         وت مى«
ده و اين يک نوع      نبو آند که قبل از     وش نهى الهى، با اتيان و ظهور مأمور به، حالتى حادث مى          

) ۳۱ره محمد، آيه  وس ()نَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الُْمجَاهِدِينَ مِنکُمْ    لَوَ(، در آيه ور از اين. ستاظهور، جهت حق تعالى 

ماييم تا بدانيم که    زآ ظهور علم بعد از عمل تصريح شده است، به اين معنا که ما شما را مى                 هب
تحقق وجود جهاد، علم به      قبل از " نعلم"زيرا بنا به لفظ     ؛  است ديدهگرجهاد شما در خارج موجود      

 )۴۷، ص ۱۳۷۴ماد، اد( ».تسد در جهان خارج موجود نبوده ااهج

 ) ق۴۶٠ ـ ٣٨۵(خ طوسى يش. ۴ 
 : دو کتاب به شرح و بيان مسئله بداء پرداخته استرد  طوسىخيش

معناى ظهور است و در      به   قتبداء در حقي  «: يسدون ىم  الاصول ةدعوى در کتاب    ) فلا 
 از جهل و گمان     دعبد، و لفظ ظهور نيز به علم يا ظنِ          وش مين وجه معنا مى   ه بهآيات قرآنى نيز    

لذا اگر اين لفظ به خداوند انتساب يابد، به وجهى قابل اضافه به خداوند است و به                    . يندوگ مى
ب توسع، قابل حمل بر     ز با  ا بداء از اين حيث که به معناى نسخ باشد         . وجهى غيرقابل اضافه  

داوند انتساب يافته، همچون نسخ به معناى ظهور بر         خ هدر مواضعى که بداء ب     لذا. خداوند است 
 )۲۹، ص ۲، ج ۱۴۰۳سى، وط(» .مکلفان است، و در مورد خداوند، علمِ بعد از جهل نيست

 با  ت که اس از حوادث، مشروط به امورى       ىا پاره: يسدون ىم يبةغلايشان در کتاب    ا) ب 
تحقق حتمى عمل دارد و هم علم به  ناخداوند هم علم به زم .تحقق شرائط، اصل عمل متحقق گردد

 تقدم و تأخيرى اتفاق افتاد از باب تحقق شرائط است و اين             ىا لذا اگر در حادثه   . شرائط تحقق آن  
)  جائز است  ر آن ه د چ در آن (بنابراين، بداء به معناى نسخ      . وند نيست ادخبا علم بدون شرط      ىفمنا
پس در  . است) تسا روط، از طريق کائنات   شم در جايى که خبر از     (طمعناى دگرگونى شرائ   هب يا

 از افعال الهى برخلاف گمان ما ظهور يابند يا ما شرائط تحقق               ىا اين اشکالى نيست که پاره    
تکذيب نفس   به   جربايد توجه داشت که بداء در چيزهايى که من        .  از افعال الهى را ندانيم     ىا پاره

 )۲۶۵ـ۲۶۳، ص . ق۱۴۱۱سى، طو(. دوش مخبر است، واقع نمى

 )از علماى قرن نهم هجرى(ن ابى جمهور احسائى با. ۵ 



 :خداوند داراى دو نوع علم است: يسدون ىم لى اللئالىاوغدر حاشيه کتاب  ىو

 ؛قضا که موطن آن در لوح محفوظ است) فلا 

 .ت استبادر که محل آن لوح محو و اثق) ب 

 است، و به مقتضاى مأثور، خداوند دائماً قضا را به قدر            ط دائماً عالم با عالم قضا مرتب      اذل 
تغييرى در لوح قضا نيست ولى در لوح قدر که تابع احکام قضا است، تغيير وجود . دنک متصل مى

 .تسا )۲۹حمن، آيه رلاره وس()نأْ يَوْم هُوَ فِى شَلَّکُ(دارد، و اين تغيير همان معناى بداء و مفاد آيه کريمه 

 

 ) ق١٠۴١متوفاى (د ارداميم. ۶ 
جهت تبيين نظر وى،    . ان داشته است  يب اس الضياء ربنصل تحقيق خود را در کتاب        ا ،دامادريم

 .يمنک گزارشى اجمالى از اين کتاب ارائه مى

 لى ک شخبو سه   » ص و حکومه  اصتاق« اثر در واقع مشتمل بر يک ديباچه با عنوان           نيا 
 :دنک نقل مى ارل صّحم کتاب رد  رازىرم فخامادر ديباچه رساله، کلام  فل مؤ.است

. زداس ه با استفاده از دو اصل بداء و تقيه، خود را از هر اشتباه و کذبى مبرا مى                   عيش 
يند وگ بند مى اي ىمنيند در آينده ما داراى حکومت و عزت خواهيم شد، و وقتى به آن دست                وگ مى

يند وگ دد که خطا و باطل بوده، مى      رگ وم مى لعمند و بعد    نز ى را مى  فرحتى   و وق  ت،بداء شده اس  
 .در حال تقيّه گفتيم

 :يدوگ ر پاسخ به اين مسئله مىد ،المحصّلدقن کتاب رد جه نصيرالدين طوسىاوخ 

 و) )يه السلام لع(در مورد اسماعيل، پسر امام جعفر صادق      (، خبر بداء، خبر واحد است       لاوا 
 .ن نيستآ هل ب و عملمموجب ع

 . دارد و در تمام موارد جايز نيستصياً، تقيه مورد خاناث 

وبد و کلام خواجه نصيرالدين طوسى را در شآ ز از کلام امام فخر رازى برمى   ين دامادريم 
 :يدوگ د و مىنک يرد و در مورد مسئله بداء آن را رد مىذپ مسئله تقيه مى

لت لاد ى از آيات قرآن   ىا  مطرح گرديده و پاره    ت نيز نّ، مسئله بداء از طريق اهل س      لاوا 
 .بر آن دارد

 قابل  ريغ ))يه السلام لع(فرزند امام جعفر صادق   (ياً، خبر روايت بداء در مورد اسماعيل         ناث 
 .تسا )يهم السلاملع(نهاگ قبول و معارض با اخبارِ مربوط به امامت ائمه دوازده

 .دهن ه خود را پى مىالسرين اس مبناى فوق، پايه بخش نخستسارب ىو 

ند و ادلّه   اد نه را محرز مى   اگ پى انتقاد به خبر بداء، امامت ائمّه دوازده         در ىو : اول شخب 
 :نداد اثبات امامت را بر دو پايه استوار مى

 ؛)يهم السلاملع(نهاگ احاديث و اخبار فضائل ائمّه دوازده) فلا 



 .فتين خلاوغنادرست موجود در جانشينان در ىافتارهر) ب 

 .مين اصل اختصاص داده استه رساله خود را به ۳۱بيش از  وا 

دد، که بر سه    رگ  اين بخش به طرح اصلى رساله درباره بداء رسيدگى مى           رد : دوم شخب 
 :پايه استوار است

 ؛ذکر اخبار مربوط به بداء) فلا 

 ؛و استناد آن به خداوند» بداء«ررسى لغوى واژه ب) ب 

 :تسااين بخش داراى دو قسمت . داءئله بمسرح بيانى ط) ج 

ح آموزه بداء و هماهنگى مفهوم آن با نسخ و اختلاف آن در تشريع و                 رط. ۱  
 ؛تکوين

در پى آن، وجه تخصيص بداء به       . رسى مسئله تکوين و موجودات مکون     رب. ۲  
 .دوش مکونات بيان مى

 بداء است، به    مسئلهر   از جهتى، يک بخش فرعى و استطرادى د        هک ن بخش يا : سوم شخب 
 حصول کثرت از وحدت، حرطدر اين مرحله، به . تسا با بداء در ارتباط اعتبارى به طور مستقيم

 کتاب را به خود اختصاص داده       ۵۱از رهگذر مسائل علم حروف و اعداد اشاره شده که بيش از             
 )۴۷، ص ۱۳۷۴ماد، اد(. است

 .دنا ر محقّقان و محدّثان نظريه وى را پذيرفتهثکا 

 .) ق١٣٨۴ ـ ١٣٢٢(مد رضا مظفر حم. ٧ 
بداء در  «: يدوگ د و مى  نک ه صورت مبسوط درباره بداء بحث مى      ب ،ماميهلاائد  اقع کتاب   رد رمظف

. اين معنا در مورد خداوند محال است      . مورد انسان، برگشت و ندامت از تصميم قبلى خود است         
 ».داوند بداء حاصل شده است، کافر است      راى خ  ب کسى که گمان کند   «: مودرف )يه السلام لع(دقاص امام

 آن به اماميه    ساسرواياتى که در مورد صحيح بودن بداء در مورد خداوند وارد شده است و بر ا               
 هر که در آيه شريفه آمد     وط همان: د، قول صحيح در اين است که بگوييم       نا ء داده ادبنسبت قول به    

عناى آيه شريفه اين است که خداوند       م ،)۳۹ه  يره رعد، آ  وس( )ندَهُ أُمُّ الْکِتَاب   وَعِ تُحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِ    مْيَ(: ستا
د و رب د، سپس آنها را از بين مىنک ار مىکشآحت، امورى را براى انبيا و اولياى خود         لصمبراى  

 و )يه السلام لع(، مانند داستان حضرت اسماعيل    تساد، در حالى که خداوند عالم به آنها          نک محو مى 
 ،۱۴۰۹فر،  ظم(» .ا، نزديک به معناى نسخ در احکام است       نن مع يا. )يه السلام لع(ش حضرت ابراهيم  پدر
 )۴۵ـ۲۴ ص

 

 .) ق١٣٧١ـ١٣١٧(لّه خويى لا ةيآ. ٨ 



خداوند  هطشکى نيست که جهان تحت سل     «: يسدون  رساله مستقلى درباره بداء مى     رد لّه خويى لا ةيآ
 علم  هد و شکى نيست ک    وش ى، آن چيز موجود مى    د چيز جواست، و اگر خداوند اراده کند به و        

از اين تعين، گاهى به     . خداوند به اشياء تعلق گرفته است و اين تعين در علم خداوند، ازلى است              
معناى تقدير خداوند به اشياء و قضاى او        . دوش تقدير خداوند و گاهى به قضاى خداوند تعبير مى        

غى، لاب(» .دان سد و مصالح در نزد علم خداوند متعين       ب مفا حساين است که تمام اشياء، از ازل بر         

 )۳۴، ص . ق۱۴۱۴خويى، 

 ،»عطاءلاااللّه مغلوله عن القبض و البسط و الاخذ و          دي«: دنا ضمن انتقاد از قول يهود که گفته       ىو 
ر اما قضاى محتوم، تخلّفى د؛ بداءِ مورد قبولِ اماميه در قضاى غير محتوم جارى است       «: يدوگ ىم

. قضاى خداوند که احدى از آن مطلع نيست        .۱: قضا بر سه قسم است    » .رديگ رت نمى آن صو 
در روايات نيز وارد شده است که منشأ بداء،         . رديگ شکى نيست که بداء در اين قسم صورت نمى        

قضاى خداوند که به نبىّ يا ملائکه خبر داده است که حتماً به وقوع                . ۲. تساين علم خداوند ا   
وند که به نبىّ يا ادخقضاى . ۳. رديگ مىنى نيست که در اين قسم نيز بداء صورت          شک. دندويپ مى

 مشيت خداوند بر خلاف آن      هک تد مگر اين  فا ملائکه خبر داده است که اين امر در خارج اتفاق مى          
 )۳۷شين، ص يپ(. دوش اين قسم بداء واقع مى رد. تعلق بگيرد

تيجه نوى درباره   . رداد  مدعاى خود بيان مى     شاهد اناياتى را به عنو   ور لّه خويى لا ةيآ 
حدوث و بقاء،    رد جهان   هک بداء، اعتراف صريح است به اين      هبقول  «: يدوگ اعتقاد به بداء مى   

ه عبد به خداوند و طلب حاجت از او         جوتقول به بداء موجب     ... . تحت سلطه خدا و قدرت اوست     
قدير ت قلم   هک  انکار بداء و اعتقاد به اين      د و وش ىو توفيق طاعت از او و دورى فرد از معصيت م          

د و  وش د، موجب نااميدى انسان از اجابت دعا مى       نک لامحاله و بدون استثنا بر امور جريان پيدا مى        
 )۴۳شين، ص يپ(» .د انسان نيازى به دعا و توسل پيدا نکندوش باعث مى

 

 .) هـ١٣۶٨ـ١٢٨١(ام خمينى ما. ٩ 
يکى از مباحث مهم در     « :يسدون ىم ايه الى الخلافة و الولاية      الهد باحصم کتاب   رد م خمينى اما

. شد که هر کس به حسب درک خود از آن بحث کرده است            اب معارف خاص شيعه، مسئله بداء مى     
 ديساين قول اگرچه مختار     . دنا  و تشريع دانسته   ماکبرخى بداء را در تکوين، نظير نسخ در اح         

ست ندانسته و بين    ر را د  نآ  المتألهين ردصد، ولى   نا کردهبعيت   ت ت و کثيرى از او    سا محقق داماد 
تلميذ نامى او    و  الدين قونوى  ردصدر آثار عرفا، از جمله تصنيفات       . بداء و نسخ فرق نهاده است     

 نآ زا هاشم اشکورى  ريميقاتى وجود دارد که مرحوم       قحتديگران،   و دالدين سعيد فرغانى  يعس
ام ما(» .ار داده است  رمسئله بداء ق   رد المتألهين   ردصد قول    تأيي اىتحقيقات و مطالب را مقدمه بر     

 )۴۶، ص ۱۳۷۳خمينى، 



بايد به اين مسئله توجه داشت که حق در         «: يدوگ در ادامه، ضمن بيان نظر خود مى       ىو 
تعين ثانى، کليه موجودات امکانيه را به نحو جمع و تفضيل مشاهده              و مقام و موطن تعين اول    

 انسانى به اعتبار ظهور به وجود       رخاص، که در مظه   " علم ذوقى "منافات با    امر   ينايد و ا  من مى
حقيقت بداء، مستند است به علم مستأثر و        ... . د، ندارد وش خاص خود در عالم شهادت حاصل مى      

اسم خاص آن که مظهر آن نيز مستأثر است، و حصول علم به آن، بعد از وقوع و ظهور در                      
قت يقحمت متعاليه و در     کانى که از ناحيه عدم تضلّع در ح       سک. دشاب ى م نشأت علم، شهادت مطلق   

د نا اراده را از حق نفى کرده     ) و فاعل مختار ممکن نيست که فاقد اراده باشد        (منشأ فعل شمرده    
د، نه  نا د اشياء را انکار نموده، و نه به علم تفصيلى عنائى قائل           وجومانند کسانى که علم سابق بر       (

انند حقيقت بداء را    وت نمى) ننددا ه نظام وجود را نفس حقايق خارجيه مى         حق ب  لماجمالى، و ع  
 بين اين دو از قبيل نسبت بين         تبسشد، و ن  اب  بداء مستند به اراده مى     هک تصديق نمايند، چه آن   

 )۴۸شين، ص يپ(» . استعرف و لصاعاکس و عکس و 

ر مورد روايت   اء، د بدمن رد دليل منکران      ض ، الاسرار فشکم خمينى در کتاب      اما 
: اردمش ا برمى نعمى بداء دو    اربايد، و   من يد مى درت)يه السلام لع(ر صادق فرزند امام جع  ف ،اعيلمسا
خداى تعالى گاهى يک چيزى را به واسطه يک         . بداء در لغت عرب به معنى ظاهر شدن است        «

طورى که  به  ؛ دده د و نمايش مى   نک مصالحى که علم بشر از فهميدن آنها کوتاه است، ظاهر مى          
د و نه از اول     نک هد اين کار را بکند ولى نه آن کار را مى            واخ د خدا مى  نک انسان گمان مى  

الى ندارد و معنى    کشااين يکى از معانى بداء است که هيچ          ... .استه آن کار را بکند    وخ مى
ا  ب معنى ديگر بداء آن است که بعضى امور        . دوش بسيارى از آيات و اخبار به آن ظاهر مى         

ن يکى از آنها براى ديگرى حکمى ثابت است و با            دى ديگر به هم پيوسته هستند که با نبو        بعض
 خوار و بار ايران فراوان و ارزان        دش اگر جنگ مرگبار اروپا برپا نمى     . بودن آن حکمى ديگر   

 نه هم اگر فتاج در اين. اين دو به هم پيوسته است. بود و چون جنگ برپاست گرانى و نايابى است
د، لکن چون آن    رک د و عالم را مسخّر مى     رک م مى ايق)ميه السلا لع( حسين بن على   دش  برپا نمى  کربلا

دند، يکى ديگر از    رک ىمنعقب افتاد و اگر مردم سرّ امامان را فاش          ) قيام قائم (فتنه واقع شد کار     
ردند  ک فت، لکن آنها سرّ را فاش     رگ د و عالم را مى    رک امامان در سال صد و چهل نهضت مى       

د و  وش نست که واقعه کربلا واقع مى     اد الم از اول مى   عخداى  . مطلب تعويق افتاد تا وقت ظهور     
چنين شود، لکن    دايينو تصميم اين بود که اگر واقعه کربلا پيش            دننک مردم اسرار را فاش مى    

 )۸۷ـ۸۳، ص ات ام خمينى، بىما(» .د، پس تصميم از اول نگرفتنک د مىمآ نست که پيشاد مى

ايشان از بعد عرفانى نيز به      . دهد را ادامه مى    بيان شواهد قرآنى، اين بحث     اب  خمينى ماما 
آن  زايچ کس   ه دند که جز خداون   اد  منشأ بداء را اعيان ثابته مى      اج اين موضوعى پردازد و در آن     

 )۸۸شين، ص يپ(. اطلاعى ندارد



 .) هـ١٣۵٨ـ١٢٩٨(يد مطهرى هش. ١٠
يعنى عاملى که خود    ؛ نداد داء را به معناى تغيير سرنوشت مى      ب ،سرنوشتو  ان  سناان در کتاب    شيا

.  از حلقات عليت است، سبب تغيير و سرنوشتى بشود         ىا نيز از مظاهر قضا و قدر الهى و حلقه        
حوادث سفلى و مخصوصاً اراده «: يدوگ  دانستن وقوع اين تغيير در سرنوشت مىنکم ماب رىهطم

 و برخى الواح    ىيى در عالم علو   اه راتى و محو و اثبات    بب تغيي  س و افعال و اعمال انسانى،    
 )۶۴، ص ۱۳۷۸هرى، طم(» .تقديرى و کتب ملکوتى است

. ل تغيير هم دارد   باق ا، علم دخ«: دنک  تغييرپذير دانستن علم خدا اضافه مى      اب اد مطهرى تسا 
عالى اثر  اند در   وت بلى، دانى مى  . دارد مه حکم خدا قابل نقض است، يعنى خدا حکم قابل نقض          

اند عالم علوى را تکان بدهد وت واست و عمل انسان، مىخ و  ارادهنظام سفلى و مخصوصاً. بگذارد
اين ... . ين شکل تسلط انسان بر سرنوشت است       رت و سبب تغييراتى در آن بشود، و اين عالى         

 از آن   ىرشرف ب عاهمان مسئله عالى و شامخ بداء است که قرآن کريم براى اولين بار در تاريخ م               
که (اوند هر چه را بخواهد  دخ؛ )۳۹ره رعد، آيه    وس() مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَاب      حُو اللّهُ مْيَ(: ياد کرده است  

د و  نک ثبت مى ) که قبلا ثبت نشده است    (د و هر چه را بخواهد       نک محو مى ) ثبت شده است   لاقب
سلامى ادر ميان فرق    . نحصراً نزد اوست  م) ها و نوشته  ها اصل و مادر همه کتاب    (کتاب مادر   

 اند نستهاوت)يهم السلام لع(شمندان شيعه اثنى عشريه هستند که در اثر اقتباس از کلمات اهل بيت            نادتنها  
 )۶۷شين، ص يپ(» .به اين حقيقت پى ببرند و اين افتخار را به خود اختصاص دهند

به پيشوايان دينى، به خصوص حضرت       آن را     و نداد بداء را داراى ريشه قرآنى مى      ىو 
 .دنک ى عاميانه از آن انتقاد مىاه د و از برداشتهد ختصاص مىا ،)يه السلامعل(على

مجردات علوى، که امکان بيش از يک       «: نداد ان موجودات جهان را بر دو قسم مى       شيا 
ز وجود  ع خاص ا  نونوع خاص از وجود در آنها نيست، و موجودات مادى که امکان بيش از يک                

 )۶۸شين، ص يپ(» .وجودات مادىمدر آنها هست مانند تکامل اين 

ر موجودات مادى،   د و نداد ر مى ييغ، قضا و قدر را حتمى و غير قابل ت         تاددر مجر  ىو 
يعنى يک نوع قضا و قدر      ؛ ى وجود دارد  متحدر غير مجردات، قضا و قدرهاى غير      «: غير حتمى 

ين امور با   ارنوشت معلول در دست علّت است، و چون         ا س ريز ؛دکن سرنوشت آنها را معين نمى    
  چون هر سلسله   و تى مختلف در انتظار آنهاس    اه ار دارند، پس سرنوشت   ک و علل مختلف سر  

، پس سرنوشت آنها    تسه لسله ديگر در کار   س کعلل را در نظر بگيريم امکان جانشين شدن ي         زا
حيح است، قضا و قدرها هست و امکان        ا ص هنآ هاردرب) اگر(به هر اندازه که     . غير حتمى است  

 )۶۹شين، ص يپ( ».ير و تبديل وجود دارديتغ



پذير ندارد، و   ان ند که سرنوشت حتمى و تخلّف     اد ىممتياز بشر را در اين      ا ،اد مطهرى تسا 
 و اختيارها که از خود بشر       اه  و انتخاب  اه آن را به هزاران علل و اسباب و از جمله انواع اراده           

 .وضوع بحث مبسوطى کرده استمايشان درباره اين . نداد ، وابسته مىدنک ر مىهوظ

 لّه سبحانىلا آية ـ١١ 
عقائد شيعه اماميه    زا داء را مانند نسخ   ب ،اء على عقائد الشيعة الامامية    وضا ب کتا رد لّه سبحانى لا ةيآ

ه بداء، همانند  اعتقاد ببهمشهور  ا ر هعارد و نسخ را در تشريع و بداء را در تکوين و شي            مش برمى
به اعتقاد وى، اگر منکران بداء، به خوبى از معنا و مراد شيعه از          . نداد ه، مى عاعتقاد به تقيه و مت    
وى بعد از بيان مقدمه در اين مورد،        . شتنداد دند، دست از انکار خود برمى     رک آن آگاهى پيدا مى   

، ص  ۱۳۷۹حانى،  بس(» . است ر او محال   د شد و جهل  اب خداوند عالم به کل حوادث مى     «: يسدون مى

۴۲۷( 

دو مقام   رد بداء«: يسدون لت بر بداء دارند، مى    لاد از ذکر آيات و احاديثى که      دعب ىو 
و بداء در مقام    ) تغيير سرنوشت به سبب انجام اعمال صالح      (بداء در مقام ثبوت     : دوش بحث مى 

 )۴۵۶ ص شين،يپ(» ).خبر از تحقق شىء با علم به آن(اثبات 

و شفاعت و از     هب مثل قبول تو   اه ر قلب انسان  دعتقاد به محو و اثبات و ايجاد اميد         ان ا شيا 
قاد به قول به بداء     تعاورى از گناهان کبيره را اثر تربيتى         د هبين رفتن گناهان صغيره به وسيل     

خداوند د  از نظر وى، بداء در مور     . دنک ارد و رواياتى در فضيلت اعتقاد به بداء بيان مى         مش برمى
 جواب قول موافقان و     هب وى در آخر،  . ن نزد مردم است   اانسان، به معناى آشکار شدن امور پنه      و  

 .دازدرپ شبهات مربوط به بداء مى

 هرين در کتاب ديگر خود، بعد از بيان معناى بداء و ذکر شواهد روايى دربا               نچ هم ىو 
بلکه مراد از   ؛ تسين لغوى آن    يه، معناى اممراد از بداء در احاديث ام     «: يسدون اعتقاد به بداء، مى   

» . اعمال صالح و تأثير انسان در تقدير خود است          ببسير مسير و سرنوشت انسان به        يآن، تغ 
 )۲۲۹، ص ۱۴۲۳حانى، بس(

 .دازدرپ ان در پايان، به ذکر انکار يهود در مورد نسخ و بداء و جواب به آنان مىشيا 

 

  انكار بداءتلع

کنند، اين است که گمان       بداء را در مورد خداوند انکار      ىا ده شده تا ع   بب از مواردى که س    ىکي
رد و علم يگ د بداء در مورد خداوند به اين معنا است که تغييرى در علم خداوند صورت مىنا کرده

د و لازمه آن، اين است موضوعى بر خداوند پنهان بوده و سپس آشکار              وش او تبديل به جهل مى    
شده از امامان معصوم هم       نظر کاملا نادرست است و روايات نقل       شيعه، اين د  به اعتقا . شده است 



اى خدا  رب؛ » بداللّه فى شىءالّا کان فى علمه ان يبدو له          ام«: ودمرف)يه السلام لع(امام صادق . دنک آن را نفى مى   
 بداء حاصل شود خدا آن را         هک  پيش از اين    هک نسبت به چيزى بداء حاصل نشد جز اين         

 )۴۲۵، ص ۱، ج ۱۳۷۹ينى، لک(. نستاد مى

رد خداوند به معناى علمِ بعد از جهل        وم د که بداء در   وش ت، آشکار مى  اتدبّر در رواي   اب 
بلکه بداء به   ؛ دوش نيست، علم خداى متعال عين ذات اوست و مانند علم ما مبدّل به جهل نمى                

 . بود آن مخالفبا ظاهر هک معناى ظاهر شدن امرى است از ناحيه خداى تعالى بعد از آن

خ در تکوين استدلال کرده   سن ن انکار کرده و براى امتناع     يد، نسخ را در تشريع و تکو      وهي 
که وقتى قضا و قدر بر يک شىء در ازل جارى شود، محال است که اراده خداوند بر خلاف آن                     

ا د که آن ر ارپس امکان ند  . غ شده است  رافت ديگر، خداوند از امر نظام و قلم         راببه ع . تعلق گيرد 
مان معناى حقيقى بداء است که      ه ،دنا که يهوديان منکر آن شده     اين معنايى . تغيير دهد يا محو کند    
 .شيعيان به آن معتقدند

 :مايدرف ن کريم در رد اعتقاد يهوديان مىآرق 

خواهد، از احکام يا    ر چه را ب    ه ادخ؛ )۳۹ره رعد، آيه    وس()حُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَاب       مْيَ( 
 .نزد اوست) آفرينش(د و اصل کتاب نک د و هر چه را بخواهد اثبات مىنک مى حوادث عالم، محو

 هر روز او به شأن و کارى ـ در تکميل و             رد )۲۹ره الرحمن، آيه    وس(؛ ) يَوْم هُوَ فِى شَأْن    لَّکُ( 
 .دازدرپ افاضه به خلق ـ مى

اه باشيد که ملک آفرينش،     گآ )۵۴ره اعراف، آيه    وس(؛ )نتَبَارَکَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِي   الأَمْرُ  وَ لَهُ الْخَلْقُ    لاَأَ( 
 .فريننده جهانيان استآ وبه ترمخاص خداست و حکم نافذ فرمان اوست که منزه و بلند 

بَلْ يَدَاهُ  ... ةٌ  مَغْلُولَ  لَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ   اقَ(: مايدرف وند سبحان در بيان عقيده يهود و ردّ آن مى         ادخ 

بلکه دست خدا باز    ... دست خدا بسته است     : ود گفتند هي )۶۴ره مائده، آيه    وس(؛ ) کَيْفَ يَشَاء  قُفِيُن مَبْسُوطَتَانِ
 .د هر وقت که بخواهدنک است، انفاق مى

ن خ س و)يهم السلام لع(براين، نزاع در ثبوت و نفى بداء، همچنان که از احاديث اهل بيت             انب 
ند که قول به    نک ن بداء چنين استدلال مى    ارک من ازير؛ د، نزاعى لفظى است   وش برداشت مى ديگران  

ست که مستلزم تغيير علم     اه  اين بداء در مورد انسان     هک بداء مستلزم علم خداوند است، حال آن      
 .است و بداء به آن معنايى که در روايات آمده، مستلزم چنين اشکالى نيست

 

 و رواياتت ء در آيابدا

از آيات و رواياتى را که مورد اتفاق علماء در           هننمو  شدن مطلب، چند   رت اينجا جهت روشن   رد
 :يمنک شد را ذکر مىاب مورد بداء مى



 ؛آيات قرآنى که گاهى ظهور در حقيقت بداء دارند، و گاه طرح آيه درباره بداء است) فلا 

 .حاديث مأثور از عامه و خاصّها) ب 

 

 قرآنىت آيا) فلا 
ره رعد، آيه   وس()حُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْکِتَاب       مْيَ(ر ذيل آيه شريفه     د ،ير نمونه سفتدر   ـ۱ 

ه است که نافرمانى قومش سبب شد که مجازات الهى به سراغ            دمآس  نويدر داستان   : ده است مآ )۳۹
نست، آنان اد د و مستحق عذاب مىيد دايت نمى هآنان بيايد و اين پيامبر بزرگ هم که آنان را قابل        

يکى از دانشمندان قوم که آثار عذاب را مشاهده کرد،           ) بداء واقع شد  (اما ناگهان   ؛  گفت کر ت را
ر شده  هاظيش  اه همگى پذيرفتند و مجازاتى که نشانه     .  توبه دعوت کرد   هب آنان را جمع نمود و    

ونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْىِ فِى الْحَيَاةَ         يُ  نَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ   مَنَتْ فَ  آ وْلاَ کَانَتْ قَرْيَةٌ  لَفَ(: بود، برطرف شد  

 )۹۸ره يونس، آيه وس()الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِين

د داباره عروسى خبر    رد )يه السلام لع(ى تاريخى آمده است که حضرت مسيح      اه در کتاب  ـ۲ 
حضرت . نده ماند ز ،)يه السلام لع(نى مسيح يب يشولى عروس برخلاف پ   ؛ رديم ب زفافش مى  که در ش  

صدقه، : آن حضرت فرمود  . ىرآ: ؟ او گفت  ىا هداد ىا  عروس پرسيد آيا صدقه    زا )يه السلام لع(مسيح
 .دنک بلاهاى مبرم را دفع مى

مور به ذبح    که او مأ    ست قرآن آمده ا    رد )يه السلام لع(در داستان حضرت ابراهيم     ـ۳ 
رزندش را به قربانگاه برد، ولى هنگامى که آمادگى خود را نشان داد،              ف د و ش )يه السلام لع(اسماعيل

عت و تسليم اين پيامبر     اطا شد که اين امر يک امتحان بوده است، تا ميزان            راکبداء روى داد و آش    
 .بزرگ و فرزندش آزموده شود

 ى سده است که او نخست مأمور شده بود که        مآ )لسلام ا يهلع(در سرگذشت حضرت موسى    ـ۴ 
ه الهى برود، ولى بعد اين      اگ روز قوم خود را ترک گويد و براى دريافت احکام تورات به وعده             

 )۲۴۷، ص ۱۰، ج ۱۳۶۷ارم شيرازى، کم(. مدت به مقدار ده روز تمديد شد

 

 حاديثا) ب 
در .  تصريح به بداء شده است      نقل شده،  هرواياتى که درباره بداء از طريق خاصّه يا عامّ          رد

 :يمنک کر دو حديث در اين مورد بسنده مىذ به اج اين

 )۱، کتاب توحيد، باب بداء، حديث ۱۳۷۹ينى، لک( »عبداللّه بشى مثل البداء ام«. ۱ 

ه ان   بداء اللّ  ى،اِن ثلاثة فى بنى اسرائيل ابرص و اقرع و اعم          : لوقي)ى االله عليه وآله   لص( سمع رسول اللّه     هنا«. ۲ 

 )۱۲۷۶، حديث ۳ارى، ج خب(».يبتليهم



 ر اعتقاد به بداءاثآ

ند آزمايش يک   نام ان گفت که گاهى مسائل مهمى     وت مى نآاره کارکرد اعتقاد به بداء و فوايد        برد
سوى خدا، يا تأثير صدقه و کمک به          هب شخص يا يک قوم و ملت، يا تأثير توبه و بازگشت            

د که در ابتدا،    نک ىمرف ساختن حوادث دردناک، ايجاب      طرباى نيک در  رهنيازمندان و انجام کا   
نند ادب تا مردم ؛ دث آينده طورى تنظيم شود و با دگرگونى شرائط، طور ديگر              اوح صحنه

رند سرنوشت خود را تغيير     داق سرنوشتشان در دست خودشان است، و با تغيير مسير و روش           
ز  ا ؛تد داراى فوايد بسيارى اس    نک يين مى  را خود تع   دوخ  انسان سرنوشت  هک اعتقاد به اين  . دهند

دى در  ازآ فردى که داراى استقلال و    . نفس و استقلال در رأى و آزادى در اعمال         هب جمله اعتماد 
ند، در انتخاب مسير و راه      اد  مى مهم عمل است و اعمال و رفتار خود را در تعيين سرنوشت خود           

 .دراد م برمىگاخود بسيار آزادانه و با اراده کامل 

انديشه بداء،  . دنا ز حرکت جامعه به سوى تکامل بوده      سا هى پويا، زمين  اه اره انديشه ومه 
ز پويايى جامعه و حرکت آن به سوى تکامل بيشتر شده           اس اند زمينه وت  است پويا که مى    ىا انديشه

 که  دهد سان مى انانديشه بداء اين اميد را به        . و مانع تسليم انسان در برابر جبر روزگار باشد         
اند در  وت  اجتماعى، مانند کمک به همنوع و دادن صدقه، مى          ىرفتارهاى دينى، به ويژه رفتارها    

 .قضا و قدر الهى تأثيرگذار باشد

 

 

 

 جهيتن

براين، بداء و اعتقاد به آن داراى کارکردهاى مثبت فراوانى است، و از نتايج آن تأثير رفتار                  انب
 در سرنوشت   ها ناين انديشه که انسا   . دگى فردى است  دينى در زن  ى  اجتماعى صحيح و با معيارها    

اند در رفتار   وت خود تأثيرگذارند و اعمال و آداب دينى نيز در سرنوشت آنها تأثيرگذار است مى              
 .اجتماعى افراد تأثير به سزايى داشته باشد
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